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  ، تهران، ايران.دانشگاه علامه طباطبائي ،كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي. 1

  .، تهران، ايرانعضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي. 2

  

  11/05/98پذيرش:                                                 08/01/98دريافت: 

  

  چكيده
هاي  ها و ويژگي توان بررسي كرد، بررسي زيبايي بيهقي مي تاريخيكي از موضوعات مهمي كه دربارة 

اي هاي تاريخي از نظر مسائل زباني نيز دار بيهقي علاوه بر جنبه تاريخزباني است كه سبب شده است، 

هاي زباني پربسامدي هستيم كه در ايجاد  بيهقي از اين منظر شاهد شاخصه تاريخاهميت باشد. با مطالعة 

سازي، برهم زدن  آورند. منظور از برجسته ادبيت اين كتاب نقش مهمي دارند و برجستگي زباني پديد مي

ايجاد متن ادبي است. شود و يكي از عوامل  زدايي منجر ميقواعد مرسوم زبان است كه به آشنايي

دانند. در  سازي زبان مي  افزايي را سبب برجسته قاعدهو  كاهي) شناسان دو عامل هنجارگريزي (قاعده زبان

بيهقي در هفت حوزة واژگاني، نحوي،  تاريخهاي زباني  ، برجستگيجفري ليچ اين مقاله بر اساس نظرية

 كهدهد  هاي پژوهش نشان مي يافته. سبكي، معنايي، زماني، آوايي و گويشي بررسي شده است

هاي كهن  ساخت تركيبات جديد، استفاده از ساخت ترين شكل ممكن، هاي نحوي در گسترده هنجارگريزي

  انواع توازن،استفاده از افعال، تصويرپردازي و استفاده از صور خيال، كاربرد شواهد قرآني و ادبي و 

 و اين متن را به نثري ادبي تبديل كرده است. شده بيهقي تاريخسازي زباني در  برجسته سبب

 

  بيهقي. تاريخافزايي، سازي، هنجارگريزي، قاعده متن ادبي، برجسته :هاي كليديواژه

  

  مقدمه. 1
توان متون ادبي را از آن منظر بررسي كرد، مطالعات زباني و پژوهش  هايي كه مي يكي از جنبه

هاي سبكي يك متن و  دهندة شاخصه ند نشانتوا دربارة چگونگي كاركرد زبان است كه مي

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  192- 163، صص1399)، فروردين و ارديبهشت 55(پياپي  1، ش11د
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شناسان در سير مطالعاتي خود، از دو فرايند  زبان جايگاه ويژة آن در ميان ديگر متون باشد.

گويند. منظور از فرايند خودكارسازي زبان،  سخن مي 2سازي و برجسته 1زباني خودكاري

شود و زبان فاقد هر  نمي ديده كاربردي از زبان است كه در آن هيچ عامل متمايزكنندة زباني 

رو  سازي زباني روبه گونه شاخصة سبكي است. در برابر خودكارسازي زبان، با اصل برجسته

كند كه  هايي استفاده مي سازي زباني، كاربر زبان از عناصر و شاخصه هستيم. در برجسته

  شود. سبب تمايز زبان او با زبان ديگر كاربران مي

را  4افزايي و قاعده 3شناسي، دو فرايند هنجارگريزي ردازان حوزة زبانپ جفري ليچ، از نظريه

افزايي را اسباب  داند. وي هنجارگريزي را اسباب ايجاد شعر و قاعده سازي مي سبب برجسته

. 2. واژگاني؛ 1 :اند از گويد كه عبارت داند و از هشت نوع هنجارگريزي سخن مي ايجاد نظم مي

  . آوايي.8. نوشتاري و 7. گويشي؛ 6. زماني؛ 5ي؛ . معناي4. سبكي؛ 3نحوي؛ 

شود، در  زباني منجر مي سازي زباني و بحث دربارة عواملي كه به خروج از نرُم برجسته

منزلة نمايندة برجستة نثر بينابين فارسي، بيهقي، به تاريخكند.  شناخت بهتر ادبيت متن كمك مي

اي  گونهاست و زبان را به  د را دگرگون ساختههاي زباني و نحوي دوران خو بسياري از ويژگي

سازي شده است و جنبة ادبي متن بر جنبة تاريخي آن فزوني  كار برده است كه سبب برجستهبه

زباني را در اين كتاب بررسي كرد.  توان موارد خروج از نرُم گرفته است. با بررسي دقيق مي

هاي زباني اين اثر و  خراج ويژگيدر پي است 5پژوهش حاضر بر اساس نظرية جفري ليچ

چگونگي استفاده از عواملي است كه برجستگي زباني را در اين متن پديد آورده و آن را به 

شود تا  سازي، سبب مي بيهقي از جنبة برجستهتاريخ متني ادبي تبديل كرده است. بررسي 

نكه در بررسي نخست تمايزات سبكي اين اثر نسبت به دورة نگارش آن مشخص شود. ديگر آ

منزلة فرضية اين هاي قابل سنجشي را ارائه نمايد. آنچه به تواند شاخصه ادبيت متن بيهقي مي

گيري حداكثري بيهقي از عناصر نحوي، واژگاني و همچنين، عوامل  پژوهش مطرح است، بهره

ي اين اصلبه متني ادبي است. پرسش  آنبيهقي و تبديل تاريخ ساز زباني در متن كتاب  برجسته

افزايي براي ايجاد يك متن ادبي  تحقيق آن است كه بيهقي چگونه از فرايند هنجارگريزي و قاعده

گرفته است. نويسندگان اين پژوهش با رويكردي كاربردي ـ توصيفي به بررسي  بهره 

  اند. بيهقي پرداختهتاريخ سازي و عوامل ايجاد آن در  برجسته

 
1 Autom atization  
2 foregrounding  
3 deviation  
4 irregularity  
5
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  . پيشينة پژوهش2
بيهقي تاريخ هاي زباني  اي از ويژگي هاي ادبي و پاره  به جنبه متنوعيهاي  لهها و مقا در كتاب

 هاي رضواني روضهشود: كتاب  ها اشاره مي ترين آن پرداخته شده است كه در ادامه به مهم

هاي  بيهقي توجه و عبارت تاريخجعفر ياحقي. در اين كتاب به جنبة موسيقايي ) از محمد1389(

ها و تركيبات  شده در اين اثر، بر مبناي موسيقي پارهاست. بحث طرح موزون آن مشخص شده

 بيهقيهاي ادبي در تاريخ  جنبهاست و بر اساس نظرية خاصي مطرح نشده است. كتاب 

بيهقي همچون عاطفه،  تاريخهاي ادبي  ) از حميد عبداللهيان. در اين كتاب به جنبه1381(

هاي گذشتگان دربارة مباحث  تند به متن و گفتهشده كه مس پرداختهموسيقي، بلاغت و ... 

) از طيبه 1395» (بيهقيتاريخ هاي ادبي در  برجستگي«مربوط به حوزة ادبيت متن است. مقالة 

وار را عامل شيخ ويسي و ابوالقاسم رادفر. نويسندگان اين مقاله، نحوة نوشتار و بيان داستان

برجستگي ادبي اين كتاب را بلاغت معرفي  ترين عامل دانند و مهم بيهقي مي تاريخادبيت 

شناسي بلاغي  زيبايي«. مقالة كنند. پژوهش يادشده بر اساس نظرية خاصي انجام نشده است مي

) از رقيه صدرايي. در اين مقاله، نويسنده 1393» (بيهقي و تأثير كلام او بر مخاطبتاريخ در 

شود.  ه سبب تأثير كلام بر مخاطب ميصرفاً به مواردي همچون ايجاز و اطناب پرداخته است ك

تحليل «هاي زباني. مقالة  شناسي تأكيد شده است نه بحث هاي زيبايي در اين پژوهش بر جنبه

) از سميه عطاردي و مهدخت 1392» (بيهقي بر اساس نظرية والتر بنيامين تاريخهاي ادبي  جنبه

سازي زباني در  گوناگون برجسته هاي پورخالقي چترودي. نويسندگان اين مقاله از ميان ابزار

و نحوي)  آفريني، معناآفريني و موسيقي (توازن آوايي، واژگاني  بيهقي، تنها به واژه تاريخ

ها در زبان فارسي متأثر از وزن دستوري: تبييني  چيدمان سازه«اند. در پژوهش  پرداخته

صورتي است كه پردازش هاي دستوري به نويسندگان بر اين باورند كه چيدمان». محور پردازش

  ). 65ـ  35: 1397كند (علائي و همكاران،  زباني را تسهيل مي

است تا   بيهقي پرداخته تاريخالبته، مقالات چندي نيز وجود دارد كه بيشتر به مسائل بلاغي 

تحليل «شود اشاره كرد: مقالة توان به مقالاتي كه آورده مي مسائل زباني. از آن ميان مي

زاده و رضا  ) از پروين گلي1391» (بيهقي بر مبناي تركيبات اشتقاقي تاريخشناسي  سبك

ديالكتيك «) از حسن بساك؛ مقالة 1395» (بيهقي تاريختحليل تصاوير كنايي در «گورويي؛ مقالة 

كاركرد بلاغي «) از زهرا مقدسي و قدسيه رضوانيان؛ مقالة 1394» (بيهقي تاريختشبيه در 
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هاي هنري و بلاغي  جلوه«نامة  ) از ليلا سيد قاسم؛ پايان1392» (يخ بيهقيآرايش واژگاني در تار

» بررسي كنايات در تاريخ بيهقي«نامة   زاده و پايان ) از پروين گلي1381» (در تاريخ بيهقي

بيهقي از جنبة  تاريخهاي يادشده، بحث ادبيت  در بيشتر مقاله لو و... . ) از بهمن نقي1393(

لاغت بررسي شده است، در حالي كه در پژوهش حاضر، عوامل شناسي و ب زيبايي

هاي زباني  سازي زباني بر اساس نظرية جفري ليچ بررسي شده و هنجارگريزي برجسته

  بيهقي كه سبب آفرينش متني ادبي شده، بررسي گرديده است. تاريخشده در استفاده

  

  سازيبرجسته. 3
ر مخاطبان خود، عمدتاً سعي دارند تا عادات مألوف توجه بيشتادبيات و توليدات ادبي براي جلب

را كنار بزنند و مطالب روزمره را با بياني كه تا پيش از آن براي مخاطب سابقه نداشته است، 

شود.  توجه مي 6زدايي بيان كنند؛ از اين رو در فرايند خلق يك اثر ادبي همواره به بحث آشنايي

- اي از ابرازهايي چون تصويرسازي، موسيقي، به موعهها ادبيات حاصل مج به عقيدة فرماليست

: 1383زاديي حاصل شده است (ايگلتون،  كارگيري نحو خاصي از زبان و ... است كه با آشنايي

تواند  هايي دلالت دارد كه به وساطت آن، اثر ادبي مي زدايي بر شيوه اصطلاح آشنايي«). 7ـ  6

هاي  اوت بخشد و به قول اشكلوفسكي، هنر به شيوههاي واقعيت ـ بنياد را تازگي و طر دريافت

  ).36: 1386پور،  (قاسمي» سازد متفاوت اشيا را از خودكارشدگي دريافت دور مي

اي بيان  گونهتوجه نيست؛ بلكه مطلب به در بحث خودكاري زبان، جلب توجه مخاطب مورد

ان قصد بيان شود كه موضوع براي مخاطب روشن شود. از اين رو، در خودكاري زب مي

سازي زباني جلب توجه مخاطب بيش از هر امر ديگري براي خالق  موضوع است. در برجسته

اثر مهم است و به همين منظور از عناصري كه سبب غيرمتعارف شدن زبان باشد، بهره 

هاي مرسوم در زبان  آيد، قاعده شمار ميزدايي به سازي كه همان آشنايي برجستهگيرد.  مي

/ 1: 1394كند (صفوي،  سازد و متني ادبي توليد مي زند و زبان را برجسته مي رهم ميهنجار را ب

46.(  

سازي، بر هم زدن قواعد حاكم بر زبان هنجار است كه سبب تضاد با  منظور از برجسته

). البته، اين تضاد آسيبي به فهم و انسجام متن وارد 49: 1386شود (احمدي،  زبان معمول مي

 
6 defam iliarization 
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نوعي تضاد هنري است كه علاوه بر افزايش زيبايي متن، سبب فهم معاني كند؛ بلكه  نمي

  شود.اي از كلام مي ثانويه

توان به بحث تمايز سبكي و ايجاد تشخص  سازي، مي هاي برجسته ترين ويژگي از مهم

شود تا اثر ادبي از سبك دورة خود خارج شود و  سازي سبب مي سبكي اشاره كرد. برجسته

انجام  8افزايي و قاعده 7كاهي اي خود داشته باشد. اين كار با دو ويژگي قاعدهسبك خاصي را بر

با افزودن برخي موارد نامتعارف به  9افزايي، خارج كردن زبان معيار پذيرد. منظور از قاعده مي

شود زبان است. در اين حالت زبان از شكل عادي خود خارج و سبب زيبايي اثر ادبي مي

زباني است كه زبان را از حالت  كاهي نيز، كاهش از نرم . منظور از قاعده)4: 1383(ايگلتون، 

گيري از  دهد. شاعر و نويسنده با بهره كند و شكل ادبي به آن مي عادي خود خارج مي

سازي در متن  كنند و سبب برجسته افزايي، هنجارگريزي در متن ايجاد مي كاهي و قاعده قاعده

  شوند. مي

هاي نحوي، ساخت  جايي به جمله جاهاي مختلفي، از يك متن از شيوهسازي  براي برجسته

كار گيري انواع توازن و تكرار، تلفيق هاي جديد و بديع، كاربرد صور خيال، به واژگان و تركيب

) با نگاه به نظريات 10ـ  7: 1391شفيعي كدكني ( شود. مي  هاي زباني و... بهره گرفته گونه

دهد. وي گروه  سازي را در دو گروه موسيقايي و زباني قرار مي تهگرايان، انواع برجس شكل

كمك آهنگ و توازن داند كه زبان ادبي را از زبان هنجار به عواملي مي  موسيقايي را مجموعه

عواملي است كه به اعتبار تمايز نفس واژگان در نظام  كند. گروه زباني نيز، مجموعه  متمايز مي

  ، ايجاز و... .ئيسمسازي شود، مانند كاربرد استعاره، مجاز، آركا رجستهتواند سبب ب ها، مي جمله

  

  . انواع هنجارگريزي1ـ  3

سازي متن، هنجارگريزي است كه قواعد  بر اساس نظرية ليچ، يكي از عوامل ايجاد برجسته

شود. هنجارگريزي توجه  شكند و سبب پديد آمدن زباني ادبي مي حاكم بر زبان هنجار را مي

  .آفريني شود تواند سبب لذت و زيبايي انگيزد و مي نده را بر ميخوان
منظور از هنجارگريزي، انحراف از قواعد حاكم بر زبان هنجار است؛ هر چند منظور از آن هر 

گونه انحراف از قواعد زبان هنجار نيست؛ زيرا گروهي از اين انحرافات تنها به ساختي 

  ).50/ 1: 1394شمار نخواهد رفت (صفوي، نري بهشود و خلاقيت ه دستوري منجر مي  غير

 
7 regularity 
8 irregularity  
9 Standard Language  
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هاي واژگاني،  هاي: هنجارگريزي ها در هشت دسته با عنوان از ديدگاه ليچ، هنجارگريزي

  گيرند. نحوي، سبكي، معنايي، زماني، گويشي، نوشتاري و آوايي قرار مي

ژه در زبان در هنجارگريزي واژگاني، شاعر يا نويسنده با گريز از شيوة رايج ساخت وا .1

 آفريند. معيار، واژگان و تركيبات تازه و بديع مي

بيش معادل يكديگر بر روي وهاي كم به اعتقاد ياكوبسن شيوة انتخاب يك واژه از ميان واژه

تواند جملات يك زبان را  نشيني مي ها بر روي محور هم نشيني آن محور جانشيني و چگونگي هم

 .)44همان: زبان سوق دهد ( از نقش ارتباطي به سمت نقش ادبي

جايي اركان   به هنجارگريزي نحوي، شامل هرگونه دخل و تصرف در نحو جمله و جا .2

جمله است. مانند تقديم فعل، تقديم مسند بر مسنداليه، حذف بخشي از جمله، كاربرد قيد در 

تواند در  مي شاعر (يا نويسنده)«، ايجاز، مطابقت صفت و موصوف و... »را«جمله، كاربرد انواع 

جا كردن عناصر سازندة جمله از قواعد نحوي زبان هنجار گريز بزند و زبان  به شعر خود با جا

 ).54: همان» (خود را از زبان هنجار متمايز سازد

اين امكان براي « كه از طريق آنهاي زباني است  آميختن گونه  درهم ،هنجارگريزي سبكي  .3

نوشتاري معيار است گريز بزند  ةاصلي نوشته كه گون ةز لايشاعر (يا نويسنده) وجود دارد كه ا

تنها . هنجارگريزي سبكي )57: همان( »هاي نحوي گفتاري استفاده كند و از واژگان يا ساختمان

 ةتواند شامل گريز از گون بلكه مي ؛گفتار نيست ةشامل گريز از زبان نوشتاري و استفاده از گون

ا استفاده از آيات و احاديث و اشعار فارسي و عربي و يا گريز نثر و پديد آوردن نثري ادبي، ب

 نيز بشود. بيان داستاني و هنري ةنويسي و استفاده از شيو تاريخ ةاز گون

معنايي گيري از صورخيال كه سبب خروج از نرم گريزي معنايي، چگونگي بهره در هنجار .4

جاورت واژگان، پارادوكس و شود. در هنجارگريزي معنايي بر اساس مشود، بررسي مي مي

هايي همچون  جاي يكديگر، آرايهها به گيرد و همچنين، بر اساس جانشيني واژه ايهام نيز شكل مي

 آيد. استعاره و مجاز پديد مي

كند كه  هايي در زبان استفاده مي در هنجارگريزي زماني نويسنده يا شاعر از صورت .5

خلق اثر كاربرد ندارد. اين گونه از هنجارگريزي را تر در زبان رايج بوده است و در زمان  پيش

در رويارويي با يك متن كلاسيك و بررسي نامند. البته،  گرايي يا آركاييسم نيز مي باستان

هاي آن بايد زبان معيار امروز را ملاك قرار بدهيم؛ زيرا تعيين  افزايي ها و قاعده هنجارگريزي
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 ).424ـ  423: 1391دشوار است (صفوي، دقيق زبان هنجار در آن دوره و روزگار 

منظور از هنجارگريزي گويشي، استفاده از واژگاني است كه متعلق به زبان معيار نيست  .6

 رايج وارد متن شده است.هاي كهن و غير هاي محلي و يا ساخت ها و لهجه و از زبان

ربرد دارد. گريزي بيشتر در شعر معاصر كا گونه از هنجار هنجارگريزي نوشتاري: اين  .7

كند و يا در نگارش متن از  ها را كوتاه و بلند مي در اين نوع از هنجارگريزي، شاعر طول مصراع

  گيرد. عناصر گرافيكي بهره مي

زند و صورتي را  در هنجارگريزي آوايي، خالق متن ادبي از قواعد آوايي هنجار گريز مي .8

 ).54: همانل نيست (برد كه از نظر آوايي در زبان هنجار متداو كار ميبه

 

  افزايي . قاعده2ـ  3

افزايي را در چارچوب صناعات بديع لفظي قرار داده است و از اين طريق فرايند  ليچ انواع قاعده

شود  افزايي از طريق توازن حاصل مي داند. از نظر ليچ، قاعده افزايي را سبب ايجاد نظم مي قاعده

). 135/ 1: 1394آورد (صفوي،  وجود مينظم ادبي را بههايي است كه  و توازن نتيجة انواع تكرار

شود و يكي افزايي در سه سطح آوايي، واژگاني و نحوي سبب ايجاد موسيقي در متن مي قاعده

  شود. سازي و ايجاد ادبيت متن محسوب مي از عوامل مهم در برجسته

شود.  ن ديده ميهايي است كه در سطح واج يا هجا در مت منظور از توازن آوايي، تكرار  .1

تواند يك واج، چند واج درون يك هجا، كل هجا و توالي چند هجا را شامل  تكرار آوايي مي«

  ). توازن آوايي در دو سطح واجي و هجايي قابل بررسي است.167: همان» (شود

منظور از توازن واژگاني، ايجاد موسيقي به سبب تكرار بخشي از يك جمله، تكرار واژه يا   .2

، يعني تكرار »تكرار«از يك واژه است. توازن ميان دو يا چند واژه، بر حسب دو نوع  هايي بخش

  يابد. كامل و تكرار ناقص پديد مي

منظور از توازن نحوي، تكرار يك نقش يا ساخت دستوري است كه در بخشي از متن   .3

 تواند سبب نظم موسيقايي متن شود. شود و مي ديده مي

  

  يهقيب تاريخ. هنجارگريزي در 4
بيهقي يكي از متون برجستة ادب فارسي است كه هر چند داراي موضوعي تاريخي  تاريخ
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است، نحوة استفاده از زبان در اين اثر، آن را به متني ادبي تبديل كرده است. در پژوهش 

سازي زباني بررسي شده است و هفت گونة  حاضر اين اثر با نگاه به اصل برجسته

معنايي، زماني، آوايي و گويشي در آن بررسي شده است. با توجه هنجارگريزي نحوي، سبكي، 

به آنكه هنجارگريزي نوشتاري در اين كتاب موضوعيت ندارد، در اين پژوهش نيز به آن 

  10ايم. نپرداخته

  

  11. هنجارگريزي واژگاني1ـ  4

. اين دهندة تسلط بيهقي بر زبان فارسي استبيهقي، نشان تاريخها و تركيبات بديع در واژه

هاي تازه.  ها و ساخت واژه شود و هم در تركيب آن ها ديده مي كار بردن واژهتسلط هم در به

  سازد: مثال، تركيباتي كه با كلمات گونه، نيم، فراخ يا نيك مي براي

شده است  گونه عاصيفوجي به مكران خواهم فرستاد تا عيسي مغرور را براندازند كه 

  ).85: 1390(بيهقي، 

: هماناالله عنه (به خليفه رضي نيم رسولياي رفت بر دست فقيهي چون  ين مقدار نامهو هم بر

106.(  

  ).141: همان... (چاشتگاه فراخو بر اثر اين ديو سوار، خيلتاش دررسيد روز هشتم 

  ).523: همانو تمام سلاح... ( نيك اسبهپنجاه و اند هزار سوار و پياده بودند، همه ساخته و 

كردن، روز سوختن، برمنش، ژاژ خاي، بادگرفته،  گزين  انگيز، شهربند، به : دلتركيباتي چون

  نگارين و...، بيانگر تسلط بيهقي بر زبان فارسي است. گاه، سخن دل، متواري درازآهنگ، مرغ

قصد ري كردند ...  انگيز دلچون ركاب عالي حركت كرد يكي از شاهنشاهيان با بسيار مردم 

  ).71: همان(

باشد  شهربندارسلان را فرمود تا آنجا بند كردند و سوي غزنين بردند تا آنجا و احمد 

  ).98: همان(

اسب، روزگاري كشيد و روز  كردن  گزين بهنوشتگين بيرون آمد و در دادن اسب و سيم و 

  ).141: همانبسوخت ... ( را مي

  هاي بيهقي نقش مهمي دارد: سازي تكرار واژه در تركيب

 
10 نمونه  مقاله،  فزايش حجم  يده است. براي جلوگيري از ا گرد نش شده ارائه  ها به صورت گزي  
11 Lexical Deviation  
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خورد و  مي خوشكخوشكنام بود، بخواست و  ۃالحيل الكفاآن را لطايفو كتابي بود كه 

  ).396: همانشنيد ... ( اي و گفتاري مي سمعي و زخمه نرمكنرمك

  ).89: همانبيازرد ( خيرخيرو اين سلطان بزرگ محتشم را 

  ).146: همانبه سه سال بدهد ( نجمنجمو مهلتي و توفقي باشد تا او اين حاصل را 

  .)172: همانپيش امير آوردند ( صنفصنفوآن را 
تركيبات و تعبيرات بيهقي در عين ايجاز، معني و مفهوم وسيعي را در بر دارد. از اين قبيل 

، »آفتاب تا سايه نگذاشتن«، كنايه از مخالفت و اعتراض كردن؛ »آب بر آسمان انداختن«:است

، به »ميان دل را نمودن«ه دريا زدن؛ ، كنايه از دل ب»سنگ به سبو زدن«كنايه از مهلت ندادن؛ 

  ).602ـ  600 :1388معني حقيقت احوال را گفتن و صميميت نشان دادن (يوسفي، 

اي كه بيشتر،  گيرد؛ به گونه كار ميها به ها و تركيبات را دقيق و درست در جمله بيهقي واژه

» يله كردن«مثال، تركيب  يابد. براي هاي متفاوت، معاني متفاوتي مي يك واژه يا تركيب در جمله

نظر كردن، را در معاني متفاوتي چون، ترك كردن و رها كردن، به كاري گماردن، صرف

  كار برده است:واگذاردن و به عهدة كسي قرار دادن، فرستادن و ... به

كه آن بخشايش كه بر آن آهوي ماده كردي و آن بچگك بدو باز دادي و  يا سبكتگين بدان

  ).213:  1390... (بيهقي،  يله كرديجو  اسب خود را بي

و بر  يله كندفراش را آنجا امير مسعود به سپاهان بود و قصد داشت كه سپاهسالار تاش

  .)50: همانجانب همدان و جبال رود (
: همانكه نه بيگانه را، بود تا خليفت ما باشد (يله كنيم و آنچه گشاده آمده است، به برادر 

103.(  

  ).464: همانو همگان بدو پيوندند (يله كنم اين و هرات نيز فوجي قوي و همچنان به ق

  كار رفته است:نيز در معاني متفاوت شوكت و وقار، توانايي، قدرت و اجازه به» تمكين«واژة 

نباشد  تمكينگفتم بنده اين به هرات بازگفته است و بر لفظ عالي رفته است كه ايشان را اين 

  ).109: همان(

  ).173: همانسخت تمام ارزاني داشت ( مكينيت و امير

  ).177: همانگفتار نيابم، بخواند ( تمكينبا خود گفتم اين پيغام ببايد نبشت، اگر 
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  12. هنجارگريزي سبكي2ـ  4

بيهقي، استفاده از آيات و روايات و اشعار فارسي  تاريخيكي از عوامل هنجارگريزي سبكي در 

 سببنثر تاريخي است و استفاده از اين عوامل در نثر،  ةبيهقي از گون تاريخو عربي است. 

هايي از اين نوع  شود. نمونه هنجارگريزي از زبان خودكار و پديد آمدن زباني ادبي مي

  هنجارگريزي، عبارت است از:

ه كه گفته ؤگويم كلام آفريدگار است جل جلاله و تقدست اسما تر گواهي بر اين چه مي بزرگ

نْ مَذلتو  منْ تشَاء زعتُو  نْ تشَاءمَملك ملا عو تنَز من تشاء لكملتي اؤت لكلما كلما َّقُل اللهماست: 

 ).119: همان(قدَير شيء علَي كلك َّنا ك الخيَريدب تشَاء

د باشن نَ الترابم سَّخو اَ لَّعْنلن ام و ندانستند كه چون خداوندان ايشان برافتادند، اذَلَ

  ).231: همان(

  و اين است عاقبت آدمي چنان كه شاعر گفته است:

ــبعينَ قَرءاَ  مْا َّنٳو ــار ســـ   ةَجَحد ســـ
  ج

  ريــــــبقَل هردنْ وم نهــــــلمَلـــــي  ا
  

  ).335: همان(                           

  و سخت نيكو گفته است معروفي بلخي شاعر:

  كافر نعمت بـه سـان كـافر ديـن اسـت     
  

  سعي كـن بـه كشـتن كـافر     جهد كن و
  

  ).441: همان(                        

  و اينك بر اثر اين قصيده كه خواسته بودم نبشته آمد تا بر آن واقف شده آيد، قصيده:

  چــو مــرد بــر كــار و بخــت باشــد يــار
  

  ز خاك تيـره نمايـد بـه خلـق زر عيـار     
  

  ).280: همان(                          

  بيهقي آمده است. تاريخيت است كه در متن ب 96اين قصيده 

كون رشلمه اتر و پيداتر و بالاتر و لَو كرَ و تا رستخيز اين شريعت خواهد بود، هر روز قوي

  ).120: همان(

  ).126: همانن (مؤلماۃآرم نمؤلمالسلام گفته است:  اعليه مصطفي

 ).49: همان( فضَلْ و الهم نئكارَّدقملاند: ا به سر نشاط باز بايد شد كه گفته

  و رودكي نيز نيكو گفته است، شعر:

 
12 Deviation of Register ty pe 
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ــد  ــان همــــــه مردنــــ   مهتــــــران جهــــ
  

ــد   ــه فروكردنـــ ــر همـــ ــرگ را ســـ   مـــ

  

ــان  ــدند آنــ ــدرون شــ ــاك انــ   زيــــر خــ
  

ــك  ــه كوشــ ــه همــ ــد  كــ ــا برآوردنــ   هــ
  

  .)247: همان(                       

نويسي و  ز گونة تاريخبيهقي، گريز ا تاريخيكي ديگر از عوامل هنجارگريزي سبكي در 

ة گزارش تاريخي و ئنويسي، ارا استفاده از گونة بيان داستاني است. عرف و هنجار در تاريخ

كاهد، در حالي كه بيهقي در اثرش به  پرهيز از هر عاملي است كه وقت و صراحت متن را مي

ها را با  يع و رخدادگيري از عناصر داستاني، وقا ة گزارش تاريخ اكتفا نكرده و گاهي با بهرهئارا

سازي متن و ايجاد نثري ادبي شده  بياني داستاني و هنري روايت كرده است و سبب برجسته

  2است.

  

  13. هنجارگريزي نحوي3ـ  4

، نهاد، مفعول و فعل و يا مسنداليه، مسند و فعل عمدتا فارسي  ترتيب واژگاني معيار در زبان

اي كه در سراسر كتاب  گونه شكل خود را دارد؛ به ترين است. آرايش واژگاني در بيهقي، منعطف

نشيني در ساختار جملات او يكسان نيست (شيخ  رو نيستيم و ترتيب هم  با يك سياق واحد روبه

بيهقي آورده  تاريخهاي اركان جمله در  جايي ). در ادامه، چند مورد از جابه183:1395ويسي، 

  شود: مي

  م فعل:تقد

  ).96: 1390و غمناك (بيهقي،  سخت انديشمند و بازگشتيم

  ).400: همانبس طربي كه دلش سخت مشغول بود به چند گونه منزلت ( ننمود

  ).152: همانامير را در خرگاه، تنها بر تخت نشسته ( يافتم

  آوردن نهاد پس از فعل:

  ).169: همانطالعي نهاده بود جاسوس فلك، خلعت پوشيدن را (

  ).211: همانع به نام پدرم كرد امير محمود (و جدم چون فرمان يافت، اين موض

  ).311: هماناحمد را گفت خوارزمشاه كه... (

  .)258: همانسازد يوسف كه خويشتن را به تركستان افگند ( مي
  قيد در جمله جاي ثابتي ندارد:
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اند پادشاهان گذشته را خدمتكاران ايشان  ام بسيار كه پيش از من كرده ها ديده و تاريخ

  ).129: همان(

  ).324: همانها نسخت كرد، سخت غريب و نادر... ( استادم نامه

  ).259: همانامير وي را سخت گرم بپرسيد از اندازه گذشته (

  ).407: همانپوشيده تني چند نزديك وزير امير بغداد آمدند (

  ).381: هماناند پوشيده، چنان كه وي ندانست ( معتمدان من با وي بوده

  :فعلمفعول صريح پس از 

  .)87: همانخداي عزَّ و جل تواند دانست ضمير بندگان را (
  .)429: همانو اين قلعت از ادات نبرد نداشت حصانتي (

  .)152: همانيافتم امير را در خرگاه تنها بر تخت نشسته (
  كاركردي متفاوت براي صفت اشاره:

- و يا تعظيم است (گلي ، بيانگر مقام تحقير، توهين»اين«بيهقي گاهي، صفت اشارة  تاريخدر 

  ).201: 1381زاده، 

: 1390پندارند كه اگر من اين شغل پيش گيرم... (بيهقي،  اين كشخانك و ديگران چنان مي

167.(  

: همانگويد مرا شعر گفته است و بر در سراي من ايستاده است ( اين خواجه كه مرا اين مي

195(.  
  .)355: همانحتشم چه تمام مردي بود (هاي نيكو بسيار كرد و مقرر گشت كه اين م و كار

  حذف فعل:

 تاريخشود. در  سازي زبان و هنجارگريزي نحوي مي گاهي، حذف فعل سبب برجسته

  توان مواردي از حذف فعل را با قرينه يا بدون قرينه ديد: بيهقي نيز مي

  ).56: مانهو بسيار غلام بر در خيمه ايستاده و سوار و پيادة بسيار در صحرا در سلاح غرق (

  .)112: همانبه حقيقت و مار دم كنده ( دشمن استو علي تگين 
  ).211: همانگشت و همه اعيان با وي ( و پس از نماز ديگر برنشست و در آن صحراها مي

ها رعيت؛ پس چون نگاه كرده آيد،  خيمة مسلماني ملك است و ستون پادشاه و طناب و ميخ

ست، هرگاه كه او سست شد و بيفتاد، نه خيمه ماند و نه اصل ستون است و خيمه بدان به پاي ا
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  ).359: همانطناب و نه ميخ (

  كاربرد فعل به صيغة وصفي:

 ها كرده بود و زبان نگاه و كار وزير حسنك آشفته گشت كه به روزگار جواني ناكردني

  ).89: همان( بيازرده و اين سلطان بزرگ محتشم خير خير ناداشته

دار و دويت وكاغذ در پيش و گوهر آيين خزينه نشسته خرگاه تنها بر تختيافتم امير را در 

  ).152: همان( ايستاده ـ و او از نزديكان امير بود آن روز ـ

پاي بر ماده پيل، چگونه ممكن شدي ودست چشمي ضعيف بي ماندهسالار بگتغدي متحير 

: همان( يافته و دست آمدهدرو خصمان به نيرو گرفتهآن حال را دريافتن، لشكري سر خويش 

456- 457.(  

  »:را«هاي گوناگون حرف كاربرد

هاي مختلفي چون راي فك اضافه، نشانة مفعولي، در  صورتبيهقي به تاريخدر » را«حرف 

  سازي شده است: معناي حروف اضافه و .... آمده است كه بيشتر سبب برجسته

  ).132: همان. (ا..رو گفتندي كه اين قراتگين نخست غلامي بود امير 

  ).152: همانده ( راگفت دويت و كاغذ، عبدالغفار  را گوهرآيين

  .)89: همانتر راستي است ( پيراية بزرگ راو چاكر پيشه 
  صورت مفعول مطلق عربي:كاربرد قيد به

  ).73: همان( هزيمتي هولايشان را هزيمت كردند 

 ).402: همان... (آراستني شهر غزني بياراستند

 .)123: همانو طاعت دارند ( ترسيدني تماماز پادشاه و لشكر بترسند بايد كه 

  ).69: همان( باردادني سختبار داد 

  مطابقت صفت و موصوف در جمع:

  ).260: همانآمدند ( عالم، به نوبت دوگان دوگان مي ساقيان ماهرويانو اين 

  ).396: همانبودند (جوانان كارناديدگان ايشان بازگشتند سخت غمناك كه 

  .)403: همانو خادمان روان شدند..... ( زنان محتشمانو نماز ديگر را همة 
  تقدم معدود بر عدد يا صفت بر موصوف:

  ).328: همانترك خياره به دست آمدند ( غلامي هفتادو 
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  ).375: همانداشت و پنجاه و شصت ديگر خريد تا با ري برفت ( غلامي بيستو 

: همان( غلامي بيستده اين سال در رسد سخت پگاه، با القع و روز چهارشنبه سوم ماه ذي

83.(  

وجل بي پرورش داده باشد، همتي بلند و فهمي تيز َّباشد مردي را كه خدا عز بزرگ عيبي

  ).68: همان(

  .)119: همانجواب او آن است كه.... ( خامل ذكر
  ايجاز:

  ).346: همانبه مرگ اين محتشم، شهامت و ديانت و كفايت و بزرگي بمرد (

  ).478: همانو امير از آن جهان آمده، به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد (
  ).527: همانآيد كه هر سنگي و مردي ( روي كه آنجا سنگ مي نوشتگين گفت كجا مي

  .)185: همانن (عوجرا ليَهناّ او الّه لنّا گفت خبر نداري كه چه افتاده است؟ گفتم ندارم. گفت ا
  ).190: همانديد و چشيد ( و اگر كرد،

 

  14هنجارگريزي معنايي. 4ـ  4

هاي ادبي را نيز  آيد، ابوالفضل بيهقي آرايه شمار ميبيهقي اگرچه كتابي تاريخي به تاريخ

كار رفته در اين كتاب كار گرفته و نثري ادبي پديد آورده است. صورخيال بهصورت معتدل به به

  شود: هايي آورده مي دامه، نمونهسبب افزايش ادبيت آن شده است. در ا

 تشبيه:

قوت آرزو و قوت خشم در طاعت قوت خرد باشند، هر دو را به منزلت ستوري داند كه بر 

  آن نشيند و چنان 

  ).125ـ  124: 1390گرداند (بيهقي، راند و مي كه خواهد مي

فه آبدارتر تر و شكو امير ابو احمد ...شاخي بود از اصل دولت امير ماضي...هر كدام قوي

  .)43: همانتر ( وبرومند
  .)117: همانرسيد ( امير ماضي... شكوفة نهالي بود، ملك از آن نهال پيدا شد و در 

  ).112: همانكنده (و علي تگين دشمن است به حقيقت و مار دم

محمد بوديم، ماهي را مانستيم از آب بيفتاده و در من و مانندة من كه خدمتكاران امير
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  .)95: همانه (خشكي ماند
  ).111: همانافزايند چون كژدم كه كار او گزيدن است ( ها مي و اگر نرود، دل مشغولي

  ).147: هماناعمال غزني دريايي است كه غور و عمق آن پيدا نيست (

  ).255: همانجهان عروسي را مانست (

شانيدن در ذكره پيراهن ملك از گروهي و پو پس ببايد دانست كه بركشيدن تقدير ايزد عز

  .)119: همانگروه ديگر اندران حكمتي است (
هاي غريب نمايند، چنان كه پيشينگان  تا سواران نظم و نثر در ميدان بلاغت درآيند و جولان

  .)36: همانرا دست در خاك مالند (
  استعارة مصرحه:

  ).261:همانو چون شب سياه به روز سپيدش تاختن آورد و آفتاب را كسوفي افتاد (

مود و مسعود دو آفتاب روشن بودند پوشيدة صبحي و شفقي كه چون آن صبح و شفق مح

ها چندين ستارة نامدار و  ها پيدا آمده است و اينك از آن آفتاب  برگذشته است، روشني آن آفتاب

  ).121: همانشمار حاصل گشته است ( سيارة تابدار بي

  ).368: همانفت بگردانم (ام، به نامش زرب و اين ديباي خسرواني كه پيش گرفته

و اقبال را گفت هر چه اين سگ ناحفاظ را هست، صامت و ناطق همه به نوشتگين بخشيدم 

  ).389: همان(

  ).127: هماناي سخت نيكو برآمد ( زاده آن شيربچه ملك

  استعارة مكنيه و تشخيص:

  ).286: همانروزي اغر محجل پيدا شد و شادي و طرب در پرواز آمد (

: همانكه او تن خويش را ضبط تواند كرد و گردن حرص و آرزو تواند شكست ( هر مردي

124.(  

: همانو آنچه از باغ من از گل صد برگ بخنديد، شبگير آن را به خدمت امير فرستادم (

326(.  
به پايان آمد اين قصيدة غراء چون ديبا در او سخنان شيرين با معني دست در گردن 

  .)285: همانيكديگر زده (
فصلي خوانم از دنياي فريبنده به يك دست شكر پاشنده و به ديگر دست زهر كشنده، 
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  ).356: همانگروهي را به محنت آزموده و گروهي را پيراهن نعمت پوشانيده (

 ).86: همانبزرگا مردا كه او دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند شكست (

ـ  580: همانكشد ( در گردن كرده است استوار و ميراست بدان ماند كه قضا آمده، رسن 

581.(  

 .)562: همانو قلم را لختي بر وي بگريانم (

  :كنايه

  .)255: همانو چون امير محمود گذشته شد و پيليان از سر پيل دور شد... (
  .)88: همانخوارزمشاه سخت نوميد گشت و به دست و پاي بمرد (

  ).170: همانزدند ( ي بود كه زير گليم ميشدند و طبل و گروهي از بيم خشك مي

  ).180: همانمحال باشد كه مرا از اين معاني سخن گويم، كه خرما به بصره برده باشم (

  ).313: همانمرا در اين كار ناقه و جملي نبوده است (

  ).345: همانو آفتاب تا سايه نگذارند تا آنگاه كه مال بدهد (

  ).373: همانن كه سزاي خويش بيند و بر نعمت ولايت نماند (تا دنداني بدو نموده نيايد، چنا

: همانخواهيد تا اين كار برآيد ( ايد و نمي و گفت شما همة قوادان زبان در دهان يكديگر كرده

578.(  
  .)191: هماناين مرد بر مركب چوبين نشست (

  ).457: مانهخانه انداختي ( و سخن نگفتي و چون بگفتي، سنگ منجنيق بود كه در آبگينه

  .)56: هماندر پاشيدي و شكر شكستي (
  :مجاز

  .)375: همانآورده، همه خياره و مبارز و اهل سلاح بگزيد ( خطو دويست غلام بيشتر 
بزرگ را در قاضي شيراز  گردني درين مجلس خواجه روا داشت كه چون احمد ينالتگين،

  ).273: همانانداخته آيد (
كش مبارزتر به  خواست با دويست غلام سرايي گردنو دو سرهنگ سرايي محتشم نيز ب

  ).374: هماننزديك ( ريش
: همانبسيار بود ( ايادي از جاي بشدم چون بشنيدم كه آن مهتر و مهترزاده را به جاي من

177.(  
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  :تضاد

تا از هر دو جانب دوستان شادمانه شوند و حاسدان و دشمنان به كوري و ده دلي روزگار 

  ).102: مانهرا كرانه كنند (

پس چون ضعيفي افتد ميان دوقوي توان دانست كه حال چون باشد، و آنجا معايب و مثالب 

  ).124: همانظاهر گردد و محاسن و مناقب پنهان ماند (

مايه، و تني است كه آن را جسم گويند، سخت خرد و و آن را روح گويند، سخت بزرگ و پر

  ).127: همانفرومايه (

  .)355: همانف ناپسند شدند (مردمان وضيع و شري
  

  15. هنجارگريزي گويشي5ـ  4

هاي بومي ريشه دارد. البته، با توجه  بيهقي در گويش تاريخهاي كهن و مهجور  بعضي از واژه

زباني انتخاب هاي آن روزگار، اين موارد بر اساس خروج از نرُم به عدم دسترسي به گويش

  شود: ره ميها اشا شده است. در ادامه به برخي از آن

االله عنه آيتي بود در باب لشگر كشيدن و آنچه در جهد آدمي بود به جاي امير رضي

  ).537: 1390گشت (بيهقي، او نمي استارةآورد؛ اما  مي

  .)137: همانبخوابانيد ( ستانشامير دريازيد و يكي را عمودي بيست مني بر سينه زد كه 
  ).592: همانپرسيدم گفت... ( چيزي مي را ديدم سكزي، مردي جلد، هر اشناسياينجا 

  ).569: همان.. (.ها به صحراي باورد رسيديم اشكسته و تا ما از آن

  ).201: همانبا اين فاسقان تا بهشت يابي (افشار دندان 

  .)344: همانكثير ( نبسةولكن هر ساعت مرا تنگدل كند اين 
ها كي ديده بود  من چنين چيزبود ـ كه خداوند از  استاخو جواب زفت باز داد ـ و سخت 

  .)389: همان(
  .)456: همان( بتاسيدندو روز گرم شد و ريگ بتفت و لشكر و ستوران از تشنگي 

  .)485: همانندارد ( هنبازوجل بترس كه يكي است و َّمنين از خداي عزؤلميا اميرا
  ).523: همان... (بستاخمحمد بشنودي بربطي گفت و سخت خوش استادي بود و با امير 

  
 

15 Dialectical Deviation 
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  16هنجارگريزي آوايي. 6ـ  4

  هاي ابدال، حذف، تخفيف و اشباع آورده شده است: در اين بخش نمونه

  ).260:1390بسيار است (بيهقي، چنوو اين غلام را به تو بخشيدم كه ما را 

 .)120: هماناين شريعت خواهد بود ( رستخيزو تا 

  .)156: همانو كاغذ و قلم خواست ... ( دويتدر ساعت 
  ).421: همانچيزي نگويد ( زاستراز آن و 

  .)55: همانرا اجل نزديك رسيده بود ( اوستادم
 .)616: هماننمانده است كه جايي برآيد ( سوزيانيمرا 

: همانشماست تا اگر به مدد حاجت آيد مردم فرستد و اگر خود بايد آمد بيايد ( پشتيوان

251.(  
  

  17هنجارگريزي زماني. 7ـ  4

هر واژه يا ساخت بيهقي، هنجارگريزي زماني است.  تاريخسازي در  جستهيكي از عوامل بر

توان  كار رفته است و مغاير با زبان معيار امروز است، ميبيهقي به تاريخكهن را كه در 

  شمار آورد.هنجارگريزي زماني به

 رانكه محال است روباهان را با شي خداوندانچاكران و بندگان را زبان نگاه بايد داشت با 

  ).190: همان( چخيدن

  .)234: همان( خايند ژاژ مينمايند و  شنويم كه تني چند به باب ايشان حسد مي و مي
و آن چاكر  گرفتيتا پادشاهي بزرگ و جبار بر چاكري خشم بودي و هميشه چشم نهاده 

و المي  تضريب كرديو  جستي و فرصتي بجستياين مرد از كرانه  گرفتي فرو و  لت زديرا 

  ).190:همان... (رسانيديرگ بدين چاكر بز

  ).381: همانبا غازي و قصد جايي دوردست كرد ( برفتقاضي  مغايظة و او بر

: همانو جواب رسيد ( اسكدارگسيل كرده آمد و امير نامه فرمود به وزير درين باب و به

507(.  
را كه از آب گفت او نيارست  ق بد كه ديگر كستفاهم يكي بود از ا نابيوسان و اين مرگ

: همانو سوي ترمذ رفت ( مغافصه برنشستداد و  گذشتن صواب نيست كه كس را بار نمي
 

16 Phonological Deviat ion  
17 Deviation of Hi storical Period  
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531.(  

 آويزشي با سواري دو هزار خويشتن را نمود و ]و[و مثال داد كه چند جاي كمين بايد كرد 

  ).619: همانقوي كرد (
  

  افزايي . قاعده5
سازي متن و افزايش ادبيت آن شده  ستهبيهقي سبب برج تاريخيكي ديگر از مواردي كه در 

افزايي در متن  گيري از عنصر موسيقي در كلام است. از اين رو، عوامل ايجاد قاعده است، بهره

افزايي، شامل انواع  بيهقي، استفاده از انواع قاعده تاريخدر بيهقي نيز بررسي شده است.  تاريخ

  شود. اني ديده ميتوازن و تكرار در سطح صامت، مصوت و واژه به فراو

  :18الف) توازن واجي

ها در يك عبارت است كه سبب افزايش  ها و مصوت منظور از توازن واجي، تكرار صامت

  شود. موسيقي سخن مي

نشست  بود و به ديوان رسالت نمي و استادم خواجه بونصر مشكان سخت ترسان مي

  ).90 :1390(بيهقي،» مصوت بلند آ«و » س/ ص، ن، ت«هاي  (تكرار صامت

تر از آن حصاري نيست  حصاري يافتند سخت حصين چنان كه گفتند در همة غور محكم

  ).137: همان») (آ و اي«هاي  و مصوت» س/ ص«(تكرار صامت 

قباي سقلاطون بغدادي بود سپيدي سپيد، سخت خرد نقش پيدا و عمامة قصب بزرگ؛ اما به 

ي بزرگ و كمري از هزار مثقال ا غايت باريك و مرتفع و طرازي سخت باريك و زنجيره

») آ/ اي«هاي  و مصوت» س/ ص/ ث، ب، ق/ غ، پ، خ«هاي  ها درنشانده (تكرار صامت پيروزه

  .)169: همان(
و » ش«زدند (تكرار صامت  به نشاط و شراب مشغول شده و نديمان نشسته و مطربان مي

  .)177: همان») (آ«مصوت 
هاي پر شراب و  س خانة زرين با صراحيپس از بازگشتن ايشان امير فرمود دو مجل

هاي  ها راست كردند دو سالار را و بوالحسن كرجي نديم را (تكرار صامت ها و نرگسدان نقلدان

  .)234: همان») (مصوت آ«و » س/ ص، ر، ن«
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ها رفت و چهار شير را به دست خويش  روز چهارم برنشست و به شكار شير و ديگر شكار

  .)237: همان») (هاي (آ/ اي مصوت«و »ش«كشت (تكرار صامت 
  : 19توازن هجايي ب)

گونه از توازن، نويسنده با ايجاد تناسب ميان هجاهاي بلند و كوتاه، سبب آفرينش  در اين

  شود.هاي عروضي نيز تبديل مي شود و گاهي به پاره متني آهنگين و موسيقيايي مي

يشتر آهنگين و برخوردار از هاي بيهقي نه بر رسم روزگار موزون و مقفي كه ب شاعرانه

هاي او غريبه  طنين شعري است. هر چند كه وزن و تقطيع نيز به كلي در حوزة شاعرانه

هاي اندك و بسياري از نثر او  توان اگر ضرورتي داشته باشد، پاره كار نمانده و مي و بي

  .)10 -  9: 1389هاي شعر سنتي نيز عرضه داشت (ياحقي،  را تقطيع كرد و بر قالب

  ).46: 1390ولكن خوردني بودي با تكلف و نقل هر قدحي بادي سرد ... (بيهقي،

محمود و مسعود دوآفتاب روشن بودند، پوشيده صبحي و شفقي. چون آن صبح و شفق 

  ).120: همانها پيدا آمده است (برگذشته است، روشني آن آفتاب

  ).175: همانچون خاك يافت مراغه دانست كرد (

  ).178: همانها ( تاني بود در همه حالبخنديد و شكرس

گرفتي و آن چاكر را  و هميشه چشم نهاده بودي تا پادشاهي بزرگ و جبار بر چاكري خشم

گرفتي اين مرد از كرانه بجستي و فرصتي جستي و تضريب كردي و المي  زدي و فرو   لت

   .)190:همان( بزرگ بدين چاكر رسانيدي.
بند استوار كرد و  ن كش. وي دست اندر زير كرد و ازارحسنك را فرمودند كه جامه بيرو

هاي ازار را ببست و جبه و پيراهن بكشيد و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بايستاد  پايچه

  ).197: همانزده، تني چون سيم سفيد و رويي چو صد هزار نگار (همها در و دست

سخنان شيرين با معني دست در گردن به پايان آمد اين قصيدة غراء چون ديبا در او 

  ).285: همانيكديگر زده (
و نديمان را بخواند امير و شراب و مطربان خواست و اين اعيان را به شراب بازگرفت و 

خورند و شراب دادن گرفتند و مطربان  هاي نواله و سنبوسه روان شد تا حاجتمندان مي طبق

  .)286: هماندا شد و شادي و طرب در پرواز آمد (ل پيمحجَّخواندند و روزي اغر  زدند و مي مي
بسيار خاموش بودي و سخن نگفتي و چون بگفتي سنگ منجيق بود كه در آبگينه انداختي 

 
19 Sy llabic Balance 
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  ).457: همان(
 

  20توازن واژگاني .1ـ  5

بيهقي شامل، انواع سجع و جناس و تكرار است و به دو صورت  تاريختوازن واژگاني در 

  گيرد. مل شكل ميهمگوني ناقص و همگوني كا

  :21الف) همگوني ناقص   

روند كه از طريق همگوني  شمار ميهاي واژگاني به هايي از توازن انواع سجع و جناس گونه   

المزدوج نيز در همين  اند. شگردهاي ديگري چون ترصيع، موازنه يا تضمين وجود آمدهناقص به

  ).222 - 221/ 1: 1394گنجند (صفوي،  مقوله مي

، بگرفتندي و نزديك وي و ترحمينمودي  توجعيو  أذييتس زير دار جعفر گشتي و تا هرك

  ).193: 1390آوردندي (بيهقي، 

  ).257: همانافتاد (چاه به  گاهتا يوسف از 

  ).427: همانبود ( نارنجو  ترنجوقت 

او را به هيچ  ولايت و جاه و نعمت و احمق كسي باشد كه دل درين گيتي فريفتگار بندد و

  ).86: همانز شمرد (چي
  ).101: همان( كه كرده باشند عهودو  عقوداندازه، و هاي بي و تكلف

نهاد و  را او مي مرافعاتبريد و  او مي صارفاتها با بوسهل زوزني بود و  و بيشتر خلوت

  ).114: همانكرد ( او مي مصادرات

  .)161: همان... ( كافيو  وافيبايد بلخ و تخارستان را  امير گفت مشرفي مي

  .)195: همانجهانيان دانند ( نعمت و حشمتو  آلتخاندان من و آنچه مرا بوده است از 
  ).172: همان(سيمينه و  زرينه اندازه مالي از و آن را صنف صنف پيش امير آوردند، بي

و پند، تا  درشت و درستو پادشاهان محتشم و بزرگ با جد را چنين سخن باز بايد گفت، 

  .)366: انهمنبشته آيد (
  :22ب) همگوني كامل

همگوني كامل در اصل تشابه آوايي كامل ميان دو يا چند عنصر دستوري يا تكرار يك 

واژ، واژه، گروه يا جمله باشد  تواند شامل يك پي عنصر دستوري واحد است. همگوني كامل مي
 

20 Lexical Balance 
21 Incomplete integration  
22 com plete integration  
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  ).226ـ  223/ 1: 1394(صفوي، 

  ).137:1390راند (بيهقي،  بر اثر آن مي خوش خوشو خود 

  .)89: همانبيازرده ( خيرخيرو اين سلطان بزرگ محتشم را 
  .)191: همانكار تواند آورد (بهة اند العفو عندالقدر است كه گفتهمرد آن  مرد

  ).210: همانسخت ( جنگي كردند جنگبه در هرات 

  ).168: هماناز آن بود ( تر و دريافته تر و بزرگ تر االله عنه داهيو سلطان مسعود رضي

  .)231: همان( خراناز  خري و اريارق گربزاناز گربزي غازي 
افتاد كه  افتادهم بوالعسكر را نواخت و خلعت فرمود و زين اميد بداد و نرسيد، كه آن 

  ).251: همان(

  ).255: همان(رفت ها كار چنان كه  آن رفتو 

  ).247: همانآمد تا خيمه ( مي خوران خورانو 

  ).459: همانپادشاه محتشم درازكرده نيايد ( زبان فرا اينزودزود تا 

  .)249: همانبايد كرد ( راستكردني است  راست كارهايي كه
  ).582: همانآمدند ( آويزان آويزانهمچنين 

  .)147: هماندرم بيرون آمد ( هزار هزارنمود تا  راند و باز مي باز مي باب بابطاهر 
شنيد  اي و گفتاري مي و زخمهسماعي  نرمك نرمكخورد و  مي مي خوشك خوشكو 

  ).396: همان(

 

  23توازن نحوي. 2ـ  5

صورت بيهقي توازن نحوي به تاريخشود. در  در توازن نحوي، يك نقش دستوري تكرار مي

گر شده و بر ادبيت متن افزوده است. اين تكرارها در عين  برخي تكرارهاي موسيقايي جلوه

است و خواننده با خواندن متن و رويارويي  افزايش موسيقي سبب تصويرسازي در متن شده

  كند. تر درك مي با اين تكرارها، تصاوير را عيني

 ر پاشيديدو چون اين پادشاه در سخن آمدي جهانيان را بايستي كه در نظاره بودندي كه 

  ).56، 1390(بيهقي،  شكر شكستيو 

در و  از آب بيفتادهتيم اي را مانس من ومانندة من كه خدمتكاران امير محمد بوديم، ماهي
 

23 Sy ntax balance 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 9
:3

5 
IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
13

th
 2

02
0

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-28744-fa.html


  1399فروردين و ارديبهشت )، 55(پياپي  1، شمارة 11دورة                                                    جستارهاي زباني

 

185 

  ).95: همان( نوا گشتهبيو  غارت شدهو  خشكي مانده

كه در بهار و  ، چنانصاعقهو  بانگ و برقو  طول و عرضپس اسكندر مردي بود با 

  ).119: همان( باز شدهو بباريده است و  بگذشتهتابستان ابر باشد كه به پادشاهان روي زمين 

، او به تر اندكو هر كه خرد وي  تر گشادهها در ستايش او  ، زبانتر قوي هر كس كه خرد او

  ).122: همان( تر سبكچشم مردمان 

كه سيراب از تو  آب خوش ما بوديكه ما را راه راست نمودي و  ستارة روشن ما بودي

  .)320: همانگون از تو يافتيم ( كه گونهمرغزار پر ميوة ما بودي شديم و 
، به ديگر دست زهر كشندهو  به يك دست شكر پاشنده فصلي خوانم از دنياي فريبنده

  .)356: همان( گروهي را پيراهن نعمت پوشانيدهو  گروهي را به محنت آزموده
و  طبيبي عالمو م ئباراني داو  حاكمي عادلو قادر و  پادشاهي قاهردر شهري مقام كنيد كه 

  .)360 - 359: همانباشد ( آبي روان

و كلاهي چهارپر زر بر  موشح به مرواريدديباي سياه پوشانيد  شاه را قبايو امير مردان

و اسبي بود سخت مكلل به جواهر  و كمر بر ميان او بست همه مرصع به جواهرسرش نهاد 

  ).395: همان( استام به جواهرقيمتي و زين در زر گرفته و 
  

  . نتيجه6
ستفاده را برده و توانسته ابوالفضل بيهقي در كتاب خود از امكانات زبان فارسي بيشترين ا

هاي گوناگون هنجارگريزي و  است بر اين اساس، متني ادبي ايجاد كند؛ متني كه داراي شاخصه

هاي نحوي، واژگاني، معنايي، سبكي، آوايي، زماني و  سازي است. انواع هنجارگريزي برجسته

هاي آوايي،  نواع توازنگيري استادانه از ا شود. بيهقي با بهره بيهقي ديده مي تاريخگويشي در 

واژگاني و نحوي، سبب افزايش موسيقي كلام خود شده است و همين امر بر ادبيات سخن وي 

افزايي اسباب  افزوده است. هر چند بنا به گفتة ليچ، هنجارگريزي اسباب ايجاد شعر و قاعده

ل شد، مثلاً ئقا توان مرز دقيقي بين اين دو بيهقي نمي تاريخايجاد نظم است. بايد گفت كه در 

اي به جمله  جايي اركان جمله، مفهوم ثانويه تواند با جابه هنجارگريزي نحوي، علاوه بر اينكه مي

تواند در حوزة نظم و پديد آوردن موسيقي هم دخيل باشد و يا  بيفزايد، همچنين، مي

هاي  ركيبها و ت گيري از واژه شوند. بهره آفريني نمي هنجارگريزي آوايي و گويشي سبب شعر
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هاي نحوي  ها و ساخت نشيني كلام، استفاده از واژه زيبا و بديع، كاربرد صورخيال، شيوة هم

كهن، كاربرد آيات و احاديث و اشعار فارسي و عربي در كنار انواع توازن و تكرار، ازقبيل تكرار 

ي شده بيهق تاريخسازي زباني در  واج، واژه و ساخت نحوي از مواردي است كه سبب برجسته

بيهقي از معدود آثاري است كه نويسندة آن  تاريخو آن را به نثري ادبي تبديل كرده است. 

  توانسته است از امكانات گوناگون زبان فارسي بيشترين استفاده را ببرد و متني ادبي بيافريند.
  

  هانوشت . پي7
1. automatization 

2. foregrounding 

3. deviation 

4. irregularity 

  نظرية ليچ در اين مقاله از منابع زير استفاده شده است: براي آگاهي از .5
- Leech, Geoffrey N. (1991). A Linguistic Guide to English Poetry. 5

th
 pub. London: 

Longman Group. 

 سورة مهر. :. تهران5. چ 1. ج شناسي به ادبيات (نظم) از زبان). 1394صفوي، كورش ( - 

 سورة مهر. :. تهران5. چ 2ج  .(شعر)ــــــــــــــــــــــ ـــ). 1394( __________ - 

 . تهران: علمي.1. چ شناسي در مطالعات ادب فارسي آشنايي با زبان). 1391ـــــــــــــــــ ( - 

 هاي روايت داستان به منابع زير مراجعه شود: و براي آگاهي بيشتر از چگونگي استفادة بيهقي از شيوه

هاي داستاني در روايت  مقايسة شگرد«) از احمد رضي؛ مقالة 1383( ي تاريخ بيهقيوارگ داستانكتاب  

بررسي عناصر داستاني «پور؛ مقالة  ) از سعيد حسام1390» (بيهقي و تنوخي از ماجراي افشين و بودلف

بررسي عناصر داستاني در «) از رضوان كريمي و تورج عقدايي و مقالة 1392» (در افشين و بودلف

  قشلاق و همكاران.) از محبوب طالعي قره1394» (بيهقي تاريخ
6. defamiliarization 

7. regularity 

8. irregularity 

9. Standard Language 

  شده ارائه شده است.صورت گزينشها به براي جلوگيري از افزايش حجم مقاله، نمونه .10
11. lexical deviation 

12. deviation of register type 
13. syntactic deviation 

14. semantic deviation 

15. dialectical deviation 

16. phonological deviation 
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17. deviation of historical Period 

18. phonological balance 

19. syllabic balance 

20. lexical balance 
21. incomplete integration 

22. complete integration 

23. syntax balance 
  

  . منابع8
 هران: مركز.تساختار و تأويل متن. ). 1386احمدي، بابك ( •

  تهران: مركز.درآمدي بر نظرية ادبي.  پيش). 1383ايگلتون، تري ( •

بلاغت كاربردي و نقد ». تحليل تصاوير كنايي در تاريخ بيهقي). «1395بساك، حسن ( •

 .80ـ  68. صص 2. ش 3د بلاغي. 

اكبر جعفر ياحقي (تصحيح عليكوشش محمدبه .تاريخ بيهقي). 1390بيهقي، ابوالفضل ( •

 دانشگاه فردوسي مشهد. :ض). مشهدفيا

هاي داستاني در روايت بيهقي و تنوخي از ماجراي  مقايسة شگرد). «1390پور، سعيد ( حسام •

  .44ـ  17. صص 1. ش زبان و ادبيات فارسي». افشين و بودلف

مطالعات  ».ديالكتيك تشبيه در تاريخ بيهقي). «1394رضوانيان، قدسيه و زهرا مقدسي ( •

  .95ـ  12. صص 11ش  ي.زباني ـ بلاغ

  .19ـ  6. صص 3. ش نامة فرهنگستان، »وارگي تاريخ بيهقي داستان). «1383رضي، احمد ( •

. 24. ش نقد ادبي، »كاركرد بلاغي آرايش واژگاني در تاريخ بيهقي). «1392سيد قاسم، ليلا ( •

  .94ـ  63صص 

 آگاه. :.  تهرانموسيقي شعر). 1391شفيعي كدكني، محمدرضا ( •

. ش زبان و ادب فارسي». هاي ادبي در تاريخ بيهقي برجستگي). «1395سي، طيبه (شيخ وي •

 .190ـ  173. صص 29و  28

». شناسي بلاغي در تاريخ بيهقي وتأثير كلام او بر مخاطبزيبايي). «1393صدرايي، رقيه (  •

  .51ـ  39. صص 18. ش شناسي ادبيزيبايي

. تهران: 1. چ در مطالعات ادب فارسيشناسي  آشنايي با زبان). 1391صفوي، كورش (  •

 علمي.
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. چ 2ج  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (شعر)). 1394ــــــــــــــــــ (  •

 سورة مهر. :. تهران5

 سورة مهر :. تهران5. چ 1ج  .شناسي به ادبيات (نظم) از زبان). 1394ــــــــــــــــــ (  •

». بررسي عناصر داستاني در تاريخ بيهقي). «1394ران (بوب و همكاقشلاق، محطالعي قره  •

 .25ـ  8. صص 25ش اورمزد. 

 دانشگاه اراك. :تهران هاي ادبي در تاريخ بيهقي.جنبه). 1381عبداللهيان، حميد (  •

هاي ادبي تاريخ بيهقي  تحليل جنبه). «1392دخت پورخالقي چترودي ( عطاري، سميه؛ مه •

 .130ـ  109. صص 31ش  پژوهش زبان و ادبيات فارسي. ».ر بنيامينبراساس نظرية والت

ها در زبان فارسي متأثر از وزن دستوري:  چيدمان سازه). «1397علائي، مجيد و همكاران ( •

 .65ـ  35. صص 5. ش 9د جستارهاي زباني. ». محور تبييني پردازش

 ران: رسش.ته. درآمدي بر فرماليسم در ادبيات). 1386پور، قدرت ( قاسمي  •

 ».بررسي عناصر داستاني در افشين و بودلف). «1392كريمي، رضوان و تورج عقدايي ( •

 .129ـ  107. صص 18ش تحليل و نقد متون زبان و ادبيات فارسي. 

علوم  نامةپژوهش». هاي هنري و بلاغي در تاريخ بيهقيجلوه). «1381زاده، پروين (گلي  •

 .206ـ  191. صص 33. ش انساني

شناسي تاريخ بيهقي بر مبناي تحليل سبك« .)1391(زاده، پروين و رضا گورويي  يگل  •

 .292ـ  275 . صص4. ش شناسي نظم و نثر فارسيسبك ،»تركيبات اشتقاقي

مؤمني استاد راهنما: اخياني امير .بررسي كنايات در تاريخ بيهقي). 1393لو، بهمن ( نقي  •

 ادبيات فارسي.زبان و  دانشگاه زنجان.هزاوه. جميله. 

 تهران: سخن. .هاي رضواني روضه). 1389ياحقي، محمدجعفر ( •

كوشش . بهيادنامة ابوالفضل بيهقي». هنر نويسندگي بيهقي). «1388يوسفي، غلامحسين (  •

 دانشگاه فردوسي مشهد. :محمدجعفر ياحقي. مشهد

  

References: 

• Abdollahian, H. (2002).  Literary Figures in Tarikh-I Bayhaqi. 1st Edition. Arak 

University Publication. [In Persian]. 

• Ahmadi, B. (2007). Structure and Hermeneutics. Tehran: Markaz. [In Persian]. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 9
:3

5 
IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
13

th
 2

02
0

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-28744-fa.html


  1399فروردين و ارديبهشت )، 55(پياپي  1، شمارة 11دورة                                                    جستارهاي زباني

 

189 

• Allaei, M.; Tehrani Doost, M. & Rasekh Mahanad, M. (2018). “Constituent 

ordering in Persian under the influence of grammatical weight: A processing based 

Explanation”. Language Related Research. Vol. 9. No. 9. No 5.Pp. 35-65. [In 

Persian].    

• Atarodi, S. & M. Pourkhaleghi Chatrudi, (2014), “Analyzing literary figures in 

Tarikh-I Bayhaqi based on theory of Valter Benyamin". Studies of Persian 

Language and Literature.No 31. Pp. 109-130. [In Persian].    

• Bassak, H. (2016). “Analysis of minority pictures in Tarikh-I Bayhaqi”. Applied 

Rhetoric and Rhetorical Criticism. Vol 3. No. 2. Pp.68-80. 

• Bayhaqi, A. (2011). Tarikh-I Bayhaqi. Gathered by Yahaghi. M. J. (Edition by 

Fayyaz. A. A). 5th Edition. Mashhad.Ferdowsi University. [In Persian]. 

• Eagleton, T. (2004). An Introduction to Literary Theory. Translated by Abbas 

Mokhber.Tehran: Markaz. [In Persian]. 

• Goli zade, P. (2002).“Manifestations of aethetic and rhetorical in Tarikh-I 

Bayhaqi”. Research Journal of Humanities. No 33. Pp 191-206. [In Persian].       

• Goli zade, P. & Ghuruyi, R. (2012). “Stylistic analysis of Tarikhi-I Bayhaqi 

Beihaqi based on derivative compounds". Quarterly Journal of THE Stylistic of 

Persian Poem and Prose. No 4. Pp .275-292. [In Persian].  

• Ghasemi Pour, Gh. (2007). An Introduction to Formalism in Literature. Tehran: 

Rasesh Publication. [In Persian].        

• Hesampour, S. (2011). “A comparison of fictional techniques in the narration of 

Bayhaqi and Tanookhi of Afshin and Boudlof”. Research Journal of Persian 

Language and Literature. No 1
st
. Pp. 17-44. [In Persian]. 

• Karimi, R. & Aghdaei, T. (2014). “Study of fiction's elements in Afshin and 

Bodelaf”. Persian Language and Literature Quarterly. Vol. 5. No 18. Pp. 107-129. 

[In Persian].   

• Naghiloo, B. (2014). “Analyzing metonymy in Tarikh-i Bayhaqi”. M.A.Thesis. 

Supervisor: Jamileh Akhyani. University of Zanjan. [In Persian].    

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 9
:3

5 
IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
13

th
 2

02
0

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-28744-fa.html


  ...سازي زباني در تاريخ برجسته                                                                             و همكار نعيمه موسوي  

 

190 

• Razi, A. (2004). “Storytelling in Tarikh-I Bayhaqi”. Letter of Academy. No 3th. Pp. 

6-19. [In Persian].     

• Rezvanian, Gh. & Z. Moqaddassi, (2015). “The Dialectic of simile in Tarikh-I 

Bayhaqi”. Linguistic and Rhetorical Studies. No 11. Pp .95-120. [In Persian]. 

• Sadraei, R. (2014). “Rhetorical aesthetic in Tarikh-I Bayhaqi y and the impact of 

HIS words on the audience”. Literary aesthetic publication. Vol. 4. No 18. Pp 39-

51. [In Persian]. 

• Safavi, K. (2012). Introduction to Linguistics in Persian Literature Studies. 1
st
 

Edition. Tehran: Elmi Publication. [In Persian].   

• Safavi, K. (2015). From Linguistics to Literature (poem). Vol. 2. 5
th
 Edition. 

Tehran: Sur-e-mehr. [In Persian] .  

• Safavi, K. (20158). From Linguistics to Literature (VERSE). Vol. 2. 5
th
 

Edition.Tehran: Sur-e-mehr. [In Persian].  

• Seyed Ghasem. L. (2013). “Rhetorical function of word order in Tarikh-I 

Bayhaqi”. Technical Quarterly Journal. No 24. Pp 63-94. [In Persian]. 

• Shafi'I Kadkani, M.R. (2012). Poem' Music. 13
th
 Edition. Tehran: Agah. [In 

Persian]. 

• Sheikh Veissi. T. & A. Radfar, (2017). “Literary prominences in Tarikh-I Bayhaqi 

”. Quarterly Journal of Persian Language and Literature. Vol. 8. No 28 &29. Pp: 

173-190. [In Persian].   

• Tallei Qarah Qeshlaq. M et al . (2014).“Analyzing the Elements of fiction in 

Tarikh-I Bayhaqi”. Research Journal of Urmazd. No 25. Pp. 8-25. [In Persian].   

• Yahaghi, M. J. (2010). A Book of Free Verses of Tarikh-i Bayhaqi. 1st Edition. 

Tehran: Sokhan. [In Persian].       

• Yusofi, Gh. (1970). “Writing Skill of Bayhaqi”. Abolfazl-e-Bayhaqi’s Memoir. 

Gathered by Yahaghi, M. J. 4
TH

 Edition. Mashhad: Ferdowsi University (2009). [In 

Persian]. 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 9
:3

5 
IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
13

th
 2

02
0

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-28744-fa.html


  1399فروردين و ارديبهشت )، 55(پياپي  1، شمارة 11دورة                                                    جستارهاي زباني

 

191 

Linguistic Foregrounding in Tarikh-e Bayhaqi  

based on Geoffrey Leech’s Theory 

 

Naiemeh Mousavi
1
, Mohammad Reza Haji-Agha Babaie

2∗∗∗∗ 
 

1. MA student of Persian Language and Literature, Tehran, Iran. 

2. Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Allameh Tabataba’i 

University; Tehran, Iran. 

 
Received: 28/03/2019                                                  Accepted: 2/08/2019 

 

Abstract 

One of the important aspects that can be investigated in Tarikh-i Bayhaqi is 

its linguistic delicacies and characteristics. As well as being of historical 

importance, the language of Tarikh-i Bayhaqi is also significant. Having a 

linguistic approach to Tarikh-i Bayhaqi, we observe highly frequent 

linguistic characteristics that have greatly contributed to the literariness of 

the book and created linguistic foregrounding. Foregrounding here refers to 

deviation from established linguistic conventions which leads to 

defamiliarization of language, an aspect of literariness of texts. Linguists 

consider deviation from norms (unexpected irregularity) as well as 

unexpected regularity to result in foregrounding. Drawing on Geoffrey 

Leech’s theory of stylistics, we investigated 7 types of foregrounding in 

Tarikh-I Bayhaqi, namely lexical, grammatical, stylistic, semantic, historical, 

phonological and dialectal. The findings show that using neologisms and 

novel collocations, using archaic words and structures, using imagery, using 

Quranic verses and Hadith, drawing on Persian and Arabic literature, and 

using different types of linguistic parallelism have resulted in foregrounding 

in Tarikh-i Bayhaqi and turned it into a literary text. In his book, Abu'l-Fadl 

Bayhaqi has significantly utilized potentials of Persian language which 

enabled him to create a literary text – a text with various characteristics of 

deviation from norms as well as foregrounding. Masterfully drawing on 

phonological, lexical and syntactic parallelism, Bayhaqi has increased the 

musicality of his language, which has in turn increased the literariness of his 

discourse. While, according to Leech, deviation from norms is the means for 

creation of poetry, and addition of regularity is the means for creation of 

prose, it must be noted that in Tarikh-i Bayhaqi we cannot draw a clear 
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distinction between the two. For example, while deviation from syntactic 

norms through repositioning sentence elements can add secondary meaning 

to the sentence, it can also contribute to poetic features and creation of 

musicality, or, as another example, deviation from dialectal and 

phonological norms does not create poetry. Employing novel and beautiful 

words and combinations, using imagery, method of collocating words, using 

archaic words and syntactic structures, using Quranic verses and Hadith as 

well as Persian and Arabic poems together with various types of parallelism 

and repetition, including repetition of vowels, words and syntactic structures, 

are among the features that have resulted in linguistic foregrounding in 

Tarikh-i Bayhaqi, transforming it into a literary prose.  Tarikh-i Bayhaqi is 

among the few works in which the author has succeeded to significantly 

draw on the potentials of the Persian language and create a literary text.  

 

Keywords: Literary text; Foregrounding; Deviation; Irregularity; Regularity; 

Tarikh-e Bayhaqi.                 
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